
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،نامة ادب پارسي كهن
  69 - 55صص ، 1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان 

  مكتبي تصوفهاي فكري و رفتاري  يابي دگرگوني ريشه
  1قمري تا قرن نهم هجري

  *راشدمحصلمحمدرضا 

  **زاده هرويان فاطمه حسين

 چكيده

ي فكـري ايرانـي كـه پـس از شكسـت      هـا  مكتـب هاي احساسي و  بيشتر جنبش
از  ؛اجتمـاعي خـالي نبـوده اسـت    هاي  زمينهها و  ساسانيان شكل گرفته از انديشه

دعـوت بـه زهـد و    ازطريـق   ،صوفيان است كـه  يي گروهها گرايشها  آن جملة
هـا از ديـد    البتـه ايـن هـدف   . اند بخشي و بيدارگري داشته تشخصياستغنا، هدف 

بـه پـاكي    ها مكتببزرگان اين  توجهاند كه  مراكز حكومتي پنهان نمانده و دريافته
انســاني و  تاش اثبــات و ثبــات شخصــي ردم، نتيجــهنفــس و تربيــت رفتــاري مــ

ضـمن رعايـت جانـب ايـن      ،اند رو كوشيده اين از ؛كسب استقلال است ،درنهايت
جـذب    درپـي  ،بزرگان و نگهباني از عظمت مقام و القـاي تقـدس زاهدانـة آنـان    

هـم   توجـه ايـن  . ي رفتـاري آنـان باشـند   هـا  فعاليتكردن  و منحرفها  آن پيروان
آهنـگ     را گسترش داده و هم ضرب ها مكتبهاي جغرافيايي و عاطفي اين  حوزه
برپايـة شـواهد و   ، مقالـة حاضـر  در . را نواخته و سرعت داده اسـت ها  آن سقوط

و شـده  يابي  شهري مكتبي تصوفهاي فكري و رفتاري  مدارك بازمانده، دگرگوني
شـدن   فـراهم  و تصـوف و گستردگي مراكـز عمـومي    ها خانقاهنسبت ميان كميت 

  . شده استموجبات انحطاط و دگرديسي اين انديشه بيان 
  .تصوف، حقيقت ها خانقاهو مذهب، گسترش  تصوفو اعتقاد،  تصوف :ها واژهكليد
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  مقدمه
 ؛هاي اجتماعي خالي نبوده اسـت  و انديشه ها زمينهاز  ،گيري در ابتداي شكل ،تصوفمكتب 

 ،ضرورت و متناسب بـا امكانـات خـود    بنابراند  گروندگان به اين مكتب هوشيارانه كوشيده
هـاي اجتمـاعي    بخشي كنند و هدف بيدارگري و شخصيتدعوت به زهد و استغنا، ازطريق 

ي فكـري  ها مكتبچنين در همة  و نهادهايي اين ها گرايشالبته . خود را جامة عمل بپوشانند
امـا   ،و رفتاري وابسته به فرهنگ ايراني نمودهايي دارد كه گرچـه پنهـان و رمزآلـود اسـت    

  :كوب كه به نظر زرين ناشناخته و ناگفته نيست چنان
تا دوران مكتب اصـفهان و ادوار تـالي    سينا   ابندر تاريخ حكمت اسلامي از عهد فارابي و 

بـا ايـن    ،ءاز انحا نحوي بهوابسته به فرهنگ ايراني،  يي فكري و فلسفها جريانبسياري از 
قـرون گذشـتة    طـي ي اجتمـاعي هـم در  هـا  نهضتاي از  پديده پيوند اتصال دارد بلكه پاره

  ).مقدمه 7: 1362كوب،  زرين(امل وابسته به آن بركنار نمانده است عو تأثيراسلامي از 

ي عملـي هـم هسـت كـه در برخـي      ها تلاشهايي نيازمند  د چنين انديشهايقان بر وجو
  : آمده استازجمله خوريم  ها به آن برمي گزارش

عنـوان زاهـد    بـه ي مختلف از اصحاب مكتب بغداد و ها آموزش سبب بهابوالحسن نوري كه 
كـه روزي   چنان ،مانند بوده است است در نمايش شجاعت و صراحت لهجه كمشده شناخته 
 :او را نزد خليفه بردند، پرسيد. بردند شكست هاي شرابي را كه براي خليفه به دربار مي خمره

كـه   آن :كه تو را محتسب كرده است؟ پاسخ داد: محتسب، خليفه گفت :تو كه هستي؟ گفت
  ).88 :1368نوري، (خليفه كرده است تو را 

شجاعانه دفاع از ياران خـود را برعهـده    ،صوفيان برپا شد اي كه ضد در محاكمه ،نوري
قاضيان محكمه را به گريه انداخت و حتي  ،سخني كه داشت با فصاحت و خوش ،گرفت و

  ).82 :همان(يارانش را نجات داد 
كـه  بينـيم   هـا را مـي   يافتـة ايـن گـروه    هاي سازمان شواهدي از فعاليت تاريخ موصلدر 

در ازجملـه   ؛شـدند  حد مـي ديگر مت ي نظامي با يكها فعاليتصوفيان از اواخر قرن دوم در 
خواهي پدر برخاسـت و بـا همراهـي ده تـن از      حكمران جوان اين شهر به خون 193سال 

در تـونس   ).316 - 313: 1967زدي، الا(را گرفـت  پـدر  ها انتقام  صوفيان و گروهي از يمني
قريب هزار نفر از صوفيه را در صـحرا  « ق  240و  234ي ها سالبين  ،سحنون ،قاضي مالكي

غيرقـانوني از   طـور  بهرا ها  آن اي از زنان مسيحي را كه يك افسر خارجي تجهيز كرد تا عده
به بعـد، بـدون اشـاره بـه      282: 1951مالكي، (» همراه آورده بود آزاد كند بهسيسيل با خود 
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بطوطـه در شـهر مطرنـي       ياري درويشان براي رهايي همراهان ابن اي ديگر، نمونه. )صوفيه
 خصـوص  بـه  ،زمان با محمود غزنوي در خراسان هم). 326 - 325 :1407 بطوطه،  ابن(است 

تـلاش صـوفيان در   نيـز بيـانگر     ممشـاد كراّمـي   بن  نيشابور، نفوذ بيش از حد ابوبكر محمد
زمـان بـا    در نيشـابور هـم   كـراّم   بـن   ي محمدها فعاليت ي ازهآگابراي (سياسي است  مسائل
، تـاريخ سيسـتان  نيـز   ؛188: 1362باسورث،  ←طاهر والي خراسان و سبكتكين  بن  محمد
  ).به بعد 643 /2: 1366؛ ميهني، 339 :1366

  :نويسد جرفادقاني مي
بـدعت و  وقتي مقام و قدرت قاضي صاعد فقيه شافعي افزوني گرفت و عورت اصـحاب  

جمعي را به فساد اعتقاد و ميل اهل باطن و  ،ارباب ضلالت ظاهر شد و در ميان اهل اسلام
مردم از خوف آن حوالت، روي به استاد ابوبكر نهادند و در حريم حرم  ،الحاد متهم گردانيد

 رياسـتي   تصوفاو گريختند و هيبت او در دل خاص و عام متمكن گشت و او را در زي
هـا   متمكن و حكمي تا عليين ظاهر شد و اتباع او عامـه را زبـون گرفتنـد و ايشـان كيسـه     
داد يا  دوختند و از ايشان مال بسيار اندوختند و هركس كه در معرض توقع ايشان دفعي مي

  .)394 - 393: 2537جرفادقاني، (كردند  كرد به الحاد و افساد اعتقاد منسوب مي منعي مي

  :نويسد مي او همچنين
و ... كـرد   تجسس مـي ] روافض[سلطان جاسوسان برگماشت و از مواضع و مجامع ايشان 

بن ممشاد كه شيخ اهل سنتّ بود و فاضل و متدين بزرگ، در اين بـاب    استاد ابوبكر محمد
ي سلطان نمود و هركس كه بدين فرقة غالي و اهل بدعت جافي انتما داشت و أموافقت ر

 سـبب  بهاز منهاج دين قويم و جادة مستقيم عدول جسته بود همه را مثله گردانيد و جاه او 
اين احتساب و مبالغت در اين باب زيـادت شـد و مطمـح رجـال و مطمـع آمـال گشـت        

  ).399 - 394 ،370 :همان(

جسـيم ناچـار شـد از    مشاد هم در مناظره با قاضي صاعد و اتهـام ت خود ابوبكر م حتي
مثال صادر «دربارة اصحاب او اما  ،جويد تا در معرض خشم سلطان نباشد ااعتقاد خود تبرّ

ا كـرد مطلـق   كـه از تبـديع و قـول شـنيع تبـرّ      هـركس س ايشان برگرفتند و ئوگشت تا ر
  ).401 - 395 :همان(» گردانيدند

اي دقيـق و جالـب دارد كـه     اشـاره  ،كند بحث مي تصوفوقتي از اقمار  ،كدكنيشفيعي 
  :كند ميها را تأييد  بودن بعضي از فرقه سياسي

در نيمـة قـرن سـوم     تصـوف يـه و  كرامحق اين است كه هر چهار جريان فتوت، قلندريه، 
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ي صبغة سياسي اجتماعي كراّمي اجتماعي و سياسي است، بعضي مانند عياري و ها حركت
و ملامت اين مطالبـات را   تصوفي ها جرياناند و  اي آشكارتر عرضه داشته گونه بهخود را 

  ).26: 1386شفيعي كدكني، (اند  هتر بيان كرد هرچه پوشيده و پوشيده

به  152: 1358، االله الدين فضل رشيد(هاي آشكارتري چون يعقوب باغباني در تبريز  قيام
و اهتمـام صـوفي بـزرگ    ) جنبش سـربداران : 1363حقيقت، (اران در سبزوار و سربد) بعد

از ) 115: 1388مرتضـوي،  (ابواسحق كازروني در مسائل اجتماعي و دفاع از خانقـاه خـود   
طلبانـه، از   ي استقلالها حركتو اكثر  ها تلاشطبيعي است كه اين . هاست جملة اين جنبش

بـراي جلـب    ،ها راهگرفته و كوشندگان اين  هاي مذهبي بهره مي هاي فكري و انديشه جاذبه
هاي برساخته دست يازيـده و آن را مايـة    هاي ديني و گاه به بدعت به انديشه ،حمايت مردم

 :شـود  هـا يافتـه مـي    فراواني از ايـن حركـت  هاي  نمونه ،تاريخ در .اند فكري يا تبليغي كرده
آفرينان  نباد مجوس، بابك خرمدين، خلفاي فاطمي و بسياري از رويدادابومسلم خراساني، س

هاي ديگـر   قيام محمود تارابي از نمونه. اند ديگر حمايت مردم را از اين طريق خواستار شده
اي از پندارهاي  كه گرچه پشتوانه) 85 /1 :1329جويني، (گيري در قرن هفتم است  اين بهره
آهنگ استقلال و جوشش  ،به باور بعضي محققاناما  ،دارد ن ميآميز حقيقت آن را پنها خرافه

مردم هـم  كه  ضمن آنبوده است؛  ها تلاشبخش او و پيروانش در اين  احساس ملي، انگيزه
رانـدن بيگانگـان    بيـرون  را بـراي ي عملـي  ها گاماي كه شده  تا به هر بهانهاند  آمادگي داشته

در (انـد   يك منجي بـالا بـرده  حد  ياري داده و گاه در ، او و مانندگان او رارو ازاين ؛بردارند
  ).78 - 77: 1381ابن الفوطي، نيز  ؛127: 1384طي، فوابن ال ←همين موارد 
 طـي كـه   ،ل به اين احتجاج هم بايد گفت باورمندي صوفيان به آزادي روشبدون توس

نظر و ديد   سماحتاند، چنين  ها را بر روي همگان گشوده منازل سلوك قايل بوده و دروازه
ي ايراني از مزدايي و زرواني گرفتـه تـا مهـري و    ها آيين ،علاوه به. طلبيده است وسيع را مي

ي عبادي و اسـتغناي انسـاني آميختـه بـوده و اقتضـاي      ها حركتمانوي با محورهاي اصلي 
ه آيـين زردشـتي ك ـ  در  خصـوص  بـه را داشته است،  تصوفيي از نوع ها مكتبگيري  شكل
 ،ي ايرانـي اسـت  هـا  آيـين هاي ملي و پايدارترين گنجينـة   تزمينة نگهباني از سن ترين عمده

ها را كه از جملة نيايش است و تلاش و كوشش كه شرط اصلي زندگي آييني  برپايي جشن
 ،7تـا   4هـاي   فرگـرد سـوم فقـره    ،ونديـداد در . دانـد  مـي  ها ين خويشكاريتر مهماز است 

كند، خانه و رمه  كند كه انسان عبادت مي توصيف مي جا آن ترين نقطة روي زمين را خجسته
ايـن همـان توصـية     .)23: 1327، ونديداد( دكن فرزند دارد و غله و ميوه حاصل ميو زن و 
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فلان عابد از جبل لبنان آمده، در گوشة غاري به : گويند الخير است كه وقتي مي ابوسعيد ابي
باز كوه شدن مردي نبود مرد بايد «: گويد و روي از خلق در پوشيده است مي ،عبادت نشسته

خـالي  كه در ميان بازار، در ميان مردمان به خداي مشغول باشد و يك لحظـه بـه دل از وي   
شـيخ را  « :داشـته كـه   چنين را چشم مـي  اينو وسعت نظري ) 252 /1: 1366، ميهني(» نبود

  ). 285 - 284: مانه( »پرسيدند كي مردان او در مسجد باشند؟ گفت در خرابات هم باشند
توانسـته اسـت    پذيرفتـه چگونـه مـي    دزدان و عياران را به خود مـي حتي  اي كه انديشه
دارد  كمال بازمي مسيرهايي را تأييد كند كه افراد را از روش در  و انحصارگري ها محدوديت

بحـث شـيخ    254: 1328جنيـد شـيرازي،    ←(كنـد   و سير معنوي را محدود و منحصر مي
  ).الصفي بن  الدين محمد و كلام شيخ شمسمؤيدالدين 

و ) 122: 1932مكـّي،  (ابوطالب مكيّ راه رسيدن به خداي را به تعـداد مؤمنـان دانسـته    
» يابـد  مـي شمار و مختلف را به مقصدي واحـد خـتم شـده     بي«ي ها راهيحيي باخرزي اين 

  ).55 /2: 1358 باخرزي،(
 ،خـاتون  تركـان را از زبان شيخ مؤيدالـدين بـه    ها ديدگاهو اختلاف  ها روشع توجيه تنو

  :نويسند بشنويم كه مي ،زنگي بن  دختر اتابك سعد
رفـت و او را در   ]ق  686 /681 د[يكي از روزهاي تابستان به ديدار شيخ صدرالدين مظفرّ 

بها ديد كه بر فرشي نشسـته و بـادبزني در دسـت     اي نفيس و گران اي لطيف و عمامه جامه
به ديدار شيخ مؤيدالدين رفت و  ،سپس. روايح عطرآگين سراي او را پر كرده استگرفته و 

اي پشمينه و خشن بر تن و دستار ضخيمي بر سـر يافـت    او را نشسته بر پوستيني با خرقه
يست؟ و اگـر آن  دچار حيرت شد و با خود انديشيد كه اگر راه راست اين است پس آن چ

از روي فراست دريافته بود كه در ذهـن او چـه    ؟ مؤيدالديندرست است پس اين چيست
االله مختلفةٌ، انّ للشيخ صدرالدين حالأ تقتضي ذلـك و انّ لـي    انَّ احوال رجال«: گذرد گفت مي

هر دو مشرب صـحيح اسـت و هـر دو را نيـك بـدان و بـه       : و ادامه داد» حالأ تقتضي هذا
  .)256: 1328جنيد شيرازي، (شوي  معارضه برنخيز كه هلاك مي

ايجاد كرده و استقبال عامه و خاصه را سبب  هايي گرچه انگيزه ،ها ها و تشويق اين توجيه
و آن را از محتوا خالي كرده ده كرتر  را هم سريع تصوفآهنگ سقوط   ضرباما  ،شده است

كوب متصـوفة بغـداد را در پايـان دورة قـدرت سـلجوقيان چنـين        زرين عبدالحسين. است
  :كند توصيف مي
توانست در اين دوران تعصب، با سطح فكر و فهـم مترسـمان عامـه     آنچه مي تصوفا از ما
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شـد و مبنـاي    حفـظ مـي   ها خانقاهمنطبق باشد بدون شك همين ظواهر و آداب بود كه در 
داد تا در مجالس  موافق، صوفيان را انگيزه مي داين رويكر. ارتباط شيخ و مريد واقع گشت

سـبب   بـدين  ؛و علاقة عامه برآيند توجهدرصدد جلب  ،عاظهمچون ساير و ،وعظ و تذكير
  ).164 - 163: 1357كوب،  زرين(العاده زياد شد  مريدانشان فوق

ي برخورد حكومت با مـردم  ها روشحملة مغول بيش از پيش فضاي اجتماعي ايران و 
خـوردگي در همـة شـئون آشـكار شـد و انحطـاط عقلـي و         هم هاثر اين ب. را درهم ريخت

كساني چـون  . نيز از اين يورش در امان نماند تصوفمكتب فكري . ا فراهم كرداجتماعي ر
. اي به آسياي صغير مهاجرت كردنـد  قتل رسيدند، عده بهالدين كبري  ار و نجمطفريدالدين ع
 ،ديگـر   ازسـوي و  تصـوف سويي رواج  از ها خانقاهاندازة مردم به  گرايش بي ،كه حاصل اين

بـراي حفـظ قـدرت،     ،حكومتگران هم وقتي اقبال مردم را ديدنـد . انحطاط آن را سبب شد
نشينان را  و خانقاه ها خانقاهرفته  رفتههاي مردم روي آوردند و  هخواست جرايكارانه به ا فريب

وجد و حال بنـا شـده بـود     كه از بنياد بر تصوف ،ديگر  ازسويبيشتر به انحراف كشانيدند، 
شكل  بهرنگ علوم و مباحث فلسفي به خود گرفت و «يعني  ،لي نمود پيدا كردعم صورت به

  ).500 - 499: 1374غني، (» ديگر علوم مدرسي درآمد
عراقي،  لمعاتيي چون ها كتاب ،ابن عربي و درپي آن الحكم فصوصاز اواخر قرن هفتم 

هـا اثـر    و ده السـالكين  منهاج، مرصادالعباد، المريدين آداب، السلوك آداب، الصوفيه اصطلاحات
بـه   ،پرداخت يا شرح و توضيح كلمـات گذشـتگان را   تصوفديگر به توجيه مقطعي اصول 

بـا   ،ادامة ايـن وضـع در قـرن هشـتم    . برعهده گرفت ،زمانان خود فهم هم  زباني ساده و قابل
كه ميان طبقة حاكمه رواج داشت و فسـاد و تبـاهي كـه در     ييها شكني ها و پيمان برادركشي

كـم   اينـان كـم  . نمايان كـرد  تزوير و رياي صوفي خوش دسترا  تصوف ،يان مردم شايع بودم
انـدوزي آلـوده    پرستي و مال را به مقام تصوفدلان و صوفيان واقعي را گرفتند و  جاي صافي

  :نويسد مي المعارف عوارفكه ابومنصور عبدالمؤمن مترجم  چنان ؛كردند
حد  علماي زاهد و عارفان ايشان در حيز عبارت و ما خود چه گوييم در اين عهد كه قحط

استعارت نگنجد كه آن حالات مواهبي بود رباني و بخشش حقاّني كه امـروزه بسـياري از   
كه بسياري از حقـايق رسـوم ايشـان     همچنان ،غوامض علوم ايشان مطموس و ناپديد شده

  ).5: 1364، سهروردي( مندرس شده است
بـه تجزيـه و    ،آن رو گرايش صوفيان به مقام و پـول و غي ـ از اين اصول  تصوفانحراف 

 تصـوف ي ادعـا نهاد مسـتقل   30كم  كه در قرن هشتم دست چنان ؛منجر شد تصوفانشعاب 
  ).به بعد مقدمه 9: همان ←(داشتند 
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از احكـام شـريعت و    تصـوف شـدن تعليمـات    خالي ،هاي ديگر اين دگرديسي از نشانه
حتـي   ؛مندي به علوم عقلي و فلسفه و كلام اسـت  علاقه تعليمات ديني ودار  ت ريشهمعنوي
مايه گيرد بيشتر برمبناي عادت يا   از ميان دلكه  آن جاي بههاي رفتاري و اعمال عبادي  جلوه
و  تصـوف مسير انحرافي  گويايشك نيست كه همة اين احوال  .نمايش ظاهري استبراي 

بيش  توجهتوان در  خودباختگي را مينمايش اين . اندازة صوفيان به قدرت است شيفتگي بي
. ديدها  آن هاي بيروني به تظاهرات و جلوه ،از اندازه به آداب و رسوم سنتي و بالاتر از همه

بـا  هـا   آن و مقايسـة مطالـب   المعـارف  عـوراف و  اورادالاحبـاب يي چـون  هـا  كتـاب وجود 
. ايـن دگرديسـي اسـت   كنندة  دهندة اين گرايش و تأييد نشان ،فكري صوفيانهاي  زمينه پيش

هـا   آن ي عقلـي را از هـا  مكتـب هـاي فكـري و    گرايانة نحله هاي آرمان جنبه ،ادامة اين وضع
هاي  و فراموشي جنبه ها خانقاهگرفت و سكون و سكوت و رخوت و سستي را در سكونت 

  .عملي و رفتاري جانشين كرد
تب هم نمودهايي از حقيقت در گفتار بزرگان اين مك تصوفاين دوگانگي و اين دوري 

  :گويد خفيف مي  بن  كه عبداالله دارد چنان
كه ... بر پنج كس از پيران ما اقتدا كنيد و به حال ايشان متابعت نماييد و ديگران را تسليم باشيد 

اند اعتقاد  ايشان جمع كردند ميان علم و حقيقت و ميان طريقت و شريعت و هركه جز اين پنج
  ).225 /1: 1322عطار، (اعتقاد شايد و هم اقتدا را شايند  اين پنج را هماما  ،را شايند

را از محتواي اخلاقي و عـاطفي   تصوفطلبي  ي انحرافي و تمايلات مقامها گرايشاين 
ادعا و تظـاهر سـوق داده     به ،صفاي دل براياز كوشش  ،خالي كرده و روندگان طريقت را

عامـه و   توجهو رواج آن در شهرها و افزايش جلسات سماع و  تصوفبه  توجهاست؛ زيرا 
ه سبب شـده اسـت كـه حكـومتگران هـم در سـلك صـوفيان درآينـد و آنـان را بـه           صخا

عزالدين كاشاني درد دل خود را از . ي برانگيزانندطلبي و آرزوهاي ماد نشيني و رياست مسند
  :كند كه اين آشفتگي چنين بازگو مي

كسي اطلاق كنند كه مترسم بود  يان مردم آن است كه اسم صوفي برمشهور و معروف در م
و اهـل  . اگر از اهل حقيقت بـود و اگـر نبـود    ،به رسم صوفيان و متلبس بود به زي ايشان

بلكه متشبه به صوفيان خواننـد   ،خصوص از متصوفه، اكثرشان مترسمان را صوفي نخوانند
  ).6: تا كاشاني، بي(

ي فكـري  هـا  مكتـب سبب انحراف علمي و عملـي   درنهايتكه  هايي از اين نوع آسيب
اي كه پيشينيان اين مكتب شرط روش و  آن همت و اراده. هم شد تصوف گير دامنشود  مي
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اند مقـارن قـرن    شمرده دانسته و هيچ مقامي را شايستة استقرار و باعث سكون نمي كنش مي
  :اند كه نوشته. جاي خود را به ترديد و دودلي و سستي، حتي حقارت داده است مهشت

خداي كه از آن فتوحي كـه تـو را دوش    عزتبن معاذ روزي بايزيد را گفت به حق   يحيي
بوده است مرا نصيبي كن شيخ گفت اگر صفوت آدم و قدس جبريـل و خلـت ابـراهيم و    

السلام به تو دهند زينهار راضي نشوي و  ت محمد عليهبشوق موسي و طهارت عيسي و مح
باش، به هـيچ فـرو ميـا كـه بـه       متماوراي آن طلب كني كه ماوراي كارهاست صاحب ه

  ).144 /1: 1322عطار، (فرود آيي بدان محجوب شوي  ههرچ

ي يا در انديشة جسـتن روش درسـت   يها اي به بهانه در گرماگرم اين اقبال ظاهري، عده
ي رايـج و  هـا  روشمداري يا جهات ديگـر بـه نقـد     دينازطريق و فرياد مخالفت سردادند 
ي ديگري درطـي زمـان از دامـن    ها گروهاين انتقادها سبب شد كه . رسمي سلوك پرداختند

و خاكسـاران   ،ملامتيان، قلندريان، فتيـان ازجمله هاي ديگر  كه بايد آن را مادر فرقه ،تصوف
هاي گروهـي هـم عصـياني ضـد آداب و      و انشعابهاي فكري  واكنش. جدا شدند دانست

هاي ظاهري را معيار زهد و جانشين اعتبار  رسومي است كه حقايق را از يادها برده و جلوه
واكـنش برضـد    صورت بهكه غالباً  در عين اين ها نهضتاين كه  آن طرفه. معنوي كرده است

 بنـد  پـاي اي  هقيود و حدود مترسمان بوده است در اندك زمان خود، بـه آداب و قيـود تـاز   
: 1357كـوب،   زرين(گذاشته است  مي گشته و جايي براي يك واكنش و عصيان تازه باز مي

كاملاً روشن است كه مراكز قدرت هميشه چشم داشته باشند تـا هـر حركـت    ). 379 - 378
شـدن   جـدا . ي گوناگون بـه انحـراف بكشـانند   ها راهراستين را يا با خود همراه سازند يا از 

ي انحرافي ها گرايشگرچه واكنشي طبيعي به ها  آن چون ملامتيه و قلندريه و غيريي ها گروه
ها كه در ابتـدا   اين فرقه. ي سياسي حكايت داشتها قدرتيا رسمي بود غيرمستقيم از نفوذ 

رفـت كـه    ستودند و اين اخـلاص تـا جـايي مـي     نوعي زهد پنهاني را با عنوان اخلاص مي
كـرد   عي را تبليـغ نمـي  تـوق گونه انتظـار و   داد و هيچ زه نميعوي را اجاگونه تظاهر و د هيچ

 صـورت  بـه ي رسـمي را  هـا  قـدرت ي سياسـي و  هـا  جريـان كـم نفـوذ    ، كـم )341: همان(
اگر عطاملك جويني در تدبير مادر منكوقاآن و بخشش و احسان او . مدارانه پذيرفتند احسان

  :نويسد گويد و مي به مردم سخن مي
كس را بـر سـخن او رد    ي و دهاي او در اقطار روان شد و هيچأر تآوازة عقل و ذكا و صي

ها نهاد كه  نبود و در ترتيب خانه و دخول و خروج اركان حضرت با خويش و بيگانه اساس
اي سـازند و   و هزار بالش نقره بفرمود كه در بخارا مدرسـه ... خانان عالم از آن عاجز بودند، 
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ها خريدند  و متولي آن عمل خير باشند و فرمود تا ديهبر دخرزي مالدين با الاسلام سيف شيخ
الحجـة   ذيها كرد تـا در   علمان را بنشاندند و احسان آن وقف كردند و مدرسان و طالب و بر

  .)9 - 8 /3: 1355جويني، (اد هادم لذات نداي رحيل در د تسع و اربعين و ستمائه

انـد، بلكـه نشـان از هـراس      سـيرت  پـاك دل و  نه بدين مناسبت است كه صوفيان صـافي 
كـه   خصـوص  بـه . ايـن نهادهـا دارد   بـر  تسلط درجهتها  آن ي سياسي و از تلاشها قدرت

ي زيرزمينـي  هـا  فعاليتمذهبي براي  يي گذشته پوششها قرنخراسان در  تصوفدانستند  مي
 تصوفكه پيران  خصوص به حوزه را دارد؛هاي لازم در اين  سياسي بوده و اينك نيز ظرفيت

وران مريداني دارند و پيوندهاي عاطفي و اقتصادي آنـان را بـه هـم     در ميان بازرگانان و پيشه
منصـبان و   طبقات حاكم و صاحب متوجهين خطر را تر بزرگبستگي  دارد، اين هم وابسته مي

 ،انـدكي بعـد  ). بـا تلخـيص   194 - 191: 1362باسـورث،   ←(كند  ميها  آن عالمان وابسته به
ابـن  الصفاي  ةصفوو  تاريخ مبارك غازانياالله،  خواجه رشيدالدين فضل مكاتباتآثاري چون 

و گرايش صوفيان بـه تظـاهر و بـازارگرمي و     تصوفمردم به  توجهاز  ،بهايي بزاّز اسناد گران
دارد كـه  تأكيـد  ايـن مطلـب   بـه  دهد و  دست مي به ،ها خانقاهرعايت آداب و رسوم رايج در 

ي خاص بـه اهـل   توجهخان، اولجايتو، ابوسعيد و ديگران  غازانايلخانان بزرگ مغول چون 
همـداني،  االله  رشـيدالدين فضـل   ←(اند  داشته ،خصوص مشايخ و بزرگان صوفيه به ،خانقاه
و ابوسعيد را پيش از تشرف به اسـلام و   ،قبرهاي بايزيد، خرقاني ،خان زيارت غازان :1358

هـم   ،ايـن تأكيـدها  ). شـدن  مسلمانو مزارات اوليا را پس از ) ع(  زيارت مرقد حضرت رضا
ي آنـان در جلـب و   هـا  تـلاش بيانگر  ،هاي فكري و هم هراس حاكمان از جنبش گواه بيم و

ي سياسـي مماشـات   هـا  حركت دربرابرالبته شاهان مغول . ستها گروهجذب يا انحراف اين 
هـاي   را كـه انديشـه   ،مؤسـس فرقـة حروفيـه    ،االله نعيمي استرآبادي كه فضل كردند چنان نمي

در  بـالاخره گويي در باكو و سپس در شروان زنـداني كردنـد و    حق سبب بهاجتماعي داشت 
 وزيـران اما  ).76: 1363حقيقت، (كشتند  ،هام كفر و الحادتبه استناد فتواي فقها به ا ،نخجوان

 تصـوف حمايت و رعايت بزرگان بر  علاوه ،چون خواجه رشيدالدين و خاندان جويني ،ها آن
ي مربـوط بـه   هـا  آيـين به زهد و شريعت عنايتي خاص داشتند و آگاهانـه آداب و رسـوم و   

راستين قدرت معنـوي كسـاني چـون شـيخ محمـود       توجهاين . كردند را رعايت مي تصوف
و  گلشـن راز اي چـون   شبستري يا اوحدي را افزايش داده و سـبب آفـرينش آثـار برجسـته    

رسيدن  قدرت بهامكانات مادي و مردمي صوفيان مقدمات  ،ديگر  ازسوي ؛است شده جم  جام
  .حكومت صفويان را باعث گشته است شيعه و تشكيل
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 .نظيـر اسـت   در اين دوران كـم  تصوفبه بزرگان ها  آن و واگذاري توليت ها خانقاهد تعد
الاسـلامي   مكتوب چهاردهم خواجه رشيدالدين از انتصاب شيخ مجدالدين بغدادي بـه شـيخ  

  : كند تا دهد و امر مي ولايت بغداد و سرپرستي خانقاه پادشاه سعيد غازان آگاهي مي
به  كه آنبه تكميل ناقصان و تعليم متعلمان و تصفية باطن مريدان مشغول گردد مشروط بر 

ابــوحفص ...  الاقطــاب قــدوةالعــالم  كــه از مصــنفات شــيخ شــيوخ المعــارف عــوارفدرس 
... ه قيام نمايد و وظـايف و ارزاق ايشـان مرتـب و مهيـا دارد     راالله س قدسعمرالسهروردي 

البغي و الفساد اين مثـال مسـطور را    االله تعالي اهلها عن اهالي و جماهير مشاهير بغداد حمي
نكنند و عدول نجويند و با جناب رفيع شيخ طريقة العين داشته و از فرمودة ما تجاوز  نصب

االله  رشـيدالدين فضـل  (نكنند كه شكايت او به سمع ما رسـد  بندگي مسلوك دارند و نوعي 
  ).مقدمه 19: 1364؛ نيز سهروردي، 37 - 36: 1947همداني، 

از تأسيسـات او در شـام غـازان، ماننـد      مكاتبـات ح مصحلاهوري پروفسور محمدشفيع 
االله  رشـيدالدين فضـل  (القـانون   الكعب، بيـت  مسجد جامع، مدارس، دارالسياده، دارالشفا، بيت

هـا از   و در ده بـوزنجرد همـدان از خانقـاهي معتبـر و در ديگـر ديـه      ) 209 :1358همداني، 
كند و  ياد مي) 214 - 209: همان(و در تبريز و همدان و جميع ممالك ) 324: همان( حمامات

  .برد رغبت فراوان او را به انجام خيرات و مبرات و نذورات نام مي
كه خطاب به مردم خوزستان است ضمن يـادكرد   مكاتبات رشيديسوم از  و مكتوب سي

  :نويسد و مدارس ساير نقاط مي ها خانقاهمهماتي چند دربارة 
ايم كه روغن و كشك گوسفندان را نقل آشخانة همدان گردانند تـا صـرف صـادر و     گفته

يتي تمـام حاصـل   شده مـردم آن بقعـه را رفـاه   جا  آن السبيل انباءوارد و فقرا و مساكين و 
جهت خانقاه همدان و مدرسه ارزنجان  بهگردد و پشم آن را مجموع، نقل شيراز گرداند تا 

دارالسلطنة تبريـز گرداننـد     و مدرسة خانقاه سلطانيه زيلوهاي پسنديدة لايق بسازند و نقل
  ).183 :همان(

كنـد و   يـاد مـي   حافظ ابرو نيز در بيان شـهر سـلطانيه و بنـاي قلعـة آن از خانقـاه سـلطانيه      
  :نويسد كه مي

قريب هزار خانه بوده و عمارتي عالي دو منارة بزرگ بر دو طرف ايوان آن و در آن عمارت 
  ).69 - 68: 1350حافظ ابرو، (مدرسه و دارالشفا و خانقاه هريك با موقوفات بسيار 

د و كند كـه در ايـن خانقـاه هـر بامـدا      دهد و تأكيد مي هاي بيشتري مي خواندمير آگاهي
فه و خواننـدگان جمـع   متصـو «را آش دهند و ماهي دو نوبـت  كين شامگاه بايد فقرا و مسا
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هـاي   شوند و خوانندگي و سماع كنند و آن روز جهت ايشان حلوا و اطعمـه پزنـد و شـب   
خوانـدمير،  (» جمعه در مسجد جامع و مدارس و خانقاه حلوا پزند و به ساكنان بقـاع دهنـد  

رشـيدالدين   ←هـاي جمعـه    دربارة جزئيات هزينة سـماع در شـب   ؛189 - 188/ 3: 1362
مراكـز قـدرت و    هها نمونة ديگر توج ـ ها و ده اين اشاره. )40 - 39: 1947 همداني،االله  فضل
هـا   دهد گرچه ايـن عنايـت   و حمايت از صوفيان نشان مي ها خانقاهرا به رواج ها  آن اهتمام

 ،ازطرفـي . برپاية حقيقت نيست بلكه بيشتر جنبة نمايشي دارد و تظاهر به نيكوكاري اسـت 
اعتنـايي بـه شـرايط سـلوك و      بـي  علتخود ها،  آن و زيادي پيروان ها خانقاهرونق و رواج 

اين رونـد تـدريجي كـه از قـرن     . است تصوفهاي معنوي و روحاني  به جنبه نكردن توجه
بوالحسـن  اكـه بـه گفتـة    جـا   آن انجاميد تـا  تصوفبه ابتذال  رفته هرفتپنجم شروع شده بود 

عطـار،  (» اسـم  اسمي و حقيقت بذيذ نه و پيش از اين حقيقـت بـوذ بـي    تصوف«بوشنجي 
  :دهد اوحدي با جد و هزل نشان مي جم جامي را لاين سقوط و ابتذال ك). 90 /2: 1322

ــياد ــر شــ ــيدهپيــ ــه پاشــ  گــــرد او چنــــد ناتراشــــيده    دانــ
ــرهّ زده ــرده پ ــانه ك ــش را ش  ...سركه بـر روي نـان و تـره زده  ري
 صــيد را گــرگ ايــن تهامــه شــده  همچــو گــردون كبودجامــه شــده

ــه ــرون خرق ــابونياز ب ــاي ص  ...وز درون صـــدهزار مـــأبوني  ه
ــدد ــه را پــلاو دهــد   رمـــي چنـــد را بـــه لاو دهـ ــر و هــم خرق  پي

راجـع بـه صـوفيان و     بطوطـه    سفرنامة ابـن در شادروان منوچهر مرتضوي مطالبي را كه 
 با توجه به بسامد مطالب و اهميـت  ،سپس .مورد فهرست كرده است 122آمده در  تصوف

در  ،ستها خانقاهاحكام و آداب و رسوم  و ضمن يادكرد مواردي كه در زمينة اخلاقها،  آن
  : گيرد نتيجه مي ،در قرن هشتم تصوفو كيفيت  ها خانقاهت كمي مقايسه با

اي پيـدا   العاده و طريقت، گسترش و وسعت فوق تصوفدامنة ظاهري  ،بطوطه   از ديدگاه ابن
يك از مشـايخ و پيـران آن روزگـار كـه      كرده و حقيقت و جوهر آن تنزل يافته است و هيچ

مقايسه با مشايخ بزرگ گذشته امثال حسن بصري، رابعه، ابـراهيم   قابلديده است  بطوطه   ابن
و نفوذ شريعت  تصوفادهم، بايزيد بسطامي و منصور حلاج نيستند و رنگ عابدانه و سنتي 

  ). 75 /1: 1388مرتضوي، (ص است خو آراي اهل ظاهر در پيروان طريقت كاملاً مش

كردند و روش رابعه  ش ميگروهي كه روزگاري زهد و پارسايي حسن بصري را نكوه
وجـود آمـده    بـه شمردند كه در مقابل پارسايي حسن بصـري   را مقدمات عرفان عاشقانه مي
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نمايشـي رفتـار    نـي هـاي بيرو  رو با تصوفي شدند كه بيش از همه به جنبه روبه ،)83 :همان(
بـاطن  بودن بيش از  خرقه و پينه بر آن زدن يا چركتاب گپرداخت؛ براي آنان رن صوفيان مي

در تصفية دل بكوشند به نوع جامـه، رنـگ و بهـاي آن    كه  آن ت داشت و بيش ازيپاك اهم
ها كه مرد پوشيده باشد از چهل  اند كه قيمت جملة جامه علما مكروه داشته«: پرداختند كه مي

كـه   و ايـن ) 24: 1358بـاخرزي،  ( »زيادت را اسراف شـمردندي  ،درم زيادت باشد و از اين
پندارنـد   در ذهنشـان راسـخ شـده اسـت كـه مـي        است چنـان  تصوفعيار خرقه و لباس م

  :هاي ظاهري است به اين اعتبار كه مين خرقه و لباس و جلوهبودن ه  صوفي
را روز قيامت در صف دزدان حشـر كننـد   ] فقرا و متكديان[در خبر است كه اين جماعت 

شـما دزدان  : ايم ايشان را گوينـد  نبودهايم و از دزدان  ايشان گويند ما در دنيا چيزي ندزديده
ايت و هركه در اين راه آيد و بازگردد مرتـد   ايت، لباس و صورت مردان را دزديده طريقت

كه مرتد شريعت چون كلمة لا اله الا االله  زيرا ؛طريقت باشد و او بدتر از مرتد شريعت است
مرتد طريقت به عمل اما  ،شدبگويد نجات يابد اگرچه هر طاعت كه كرده بود بر باد داده با

  ).28: همان(ثقلين به سركار نيايد 

اي از مـوي   و در احكام خرقه پندارشان اين باشد كه چون مسيح در عروج خود خرقـه 
فلما رفع عيسي الي السماء كان «: هم، چنين باشد كه تصوفسياه بر تن داشته پس بايد خرقة 

  ).42 - 27 :همان(» معروزه عليه مدرعة من شعَر اسود و كان فيها ابرة
   ،از قرن هفتمپس  ،حقيقت اين است كه

د بـه مناصـب ديـواني و تـدريس در مـدارس و      يه با تقتصوفبيشتر عالمان ديني، فقها و م
خـورِ ديـواني محسـوب     توليت امور اوقاف و وعظ و احتساب و امامت جماعت وظيفـه 

 داري محول بود از ديوانيان جانـب ها  آن نخواهي در امور شرعي كه به شدند و خواهي مي
عمـل   بهشده و احترامي كه دربارة آنان ها  آن همين امر موجب دلسردي عامه از. كردند مي
همين خصيصه و نمايش  .آمد ظاهري بود و باطناً به زهد و پارسايي آنان معتقد نبودند مي

بود كه مورد داد و سبب شده  ي ميصت و عظمت خاها به مشايخ صوفيه هم اهمي كرامت
 :1328 ،نامـه  لغـت (احترام و تكريم آميخته به خوف و هراس امرا و پادشاهان واقع شوند 

  ).»تصوف«ذيل 
ها از پايان قرن ششم به بعد خود نشان از  ها و اصطلاح هاي برخي واژه دگرگوني مفهوم

هـايي چـون    واژه ،مـثلاً  ؛دارد ها مكتباين  بهو تفاوت ديدگاه مردم  تصوف مآرا آرامسقوط 
هاي فكري و رفتاري  كه روزگاري القاكنندة تقدس عبادي و فضيلت ،صوفي و پير و صومعه

هايي چون خانقاه و ميخانه يافته است كه در معني  جنبة منفي گرفته و جانشين رفته رفته ،بود
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يي هـا  نوع استفاده از اصـطلاح . دارند نيتفنّنمادين و مجازي، كاربردي بسيار وسيع و غالباً 
ي و پذيرش اعتقادي خرافات و رويدادهاي أتزلزل ر خوبي بهو صبر هم  ،چون توبه، تسليم
  .دهد مردم را نشان مي ةگون مذلت ناخوش و بردباري

  :كه باورمندي مولانا به اين
 همچو طفلان تا كي از جـوز و مـويز    صوفي اين صورت مپنـدار اي عزيـز
 مردي زين دو چيز انـدر گـذر  گر تو  جسم تو جوز و مويز است اي پسـر

  )200 -199 بيت /2 دفتر :1380مولوي، (

هاي تجربـي هـم    هاي توصيفي مايه جنبهبر  علاوهخواندن » جو خوار لقمه طبل«يا آنان را 
دانـد بـدان جهـت     اگر حافظ در كاربرد فراوان صوفي فقط چند موردي را موجه مـي . دارد

يابد كه از ميان دل راهرو طريقت و خواهان صفا باشـد   است كه در ميان آنان دردمندي نمي
  :ستايد كه را مي نوشان دردپس 

ــ  ن دردي نديـدماوش ـدر اين صـوفي  اد عــيش دردنوشــانكــه صــافي ب
  )266: تا حافظ، بي(

دهد تا خرقة سالوس و ريـا از   خاطر است كه هشدار مي آزردهها  آن و بدان حد از رفتار
  :تن بركشند و نقش زرق بسترند و جاي آن هم است

 وين نقش زرق را خط بطلان به سركشيم  صوفي بيا كه خرقـة سـالوس بركشـيم
  )259: همان(

 تاگر خواستار آن باشد كه خرقه بـه خرابـات كشـاند و شـطح و طامـا     جا نيست  و بي
 تصـوف انحراف صوفيان و سقوط  آهنگ  ضربو اين  )405 /2: همان(افكند وار دور  افسانه

  .مكتبي است
  
  نوشت پي

  

  .تنظيم شده استشناسي  قطب علمي فردوسي 873اين مقاله برمبناي قرارداد پژوهشي شمارة  .1
  
  منابع
  .نا بي ،الموصل تاريخ). م 1967( ابوزكريا الازدي،
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كتاب الحوادث لمؤلـف مـن القـرون    ). ش  1384/ ق  1346(بن احمد شيباني   الدين عبدالرزاق الفوطي، كمال   ابن
الثامن و هوالكتاب المسمي و هما بالحوادث الجامعه و التجارب النافعه و المنسوب لابن الفوطي حققة و ضبط 

  .افست انتشارات رشيد: ، قمو علقّ عليه الدكتور بشاّر عواد و الدكتور عمار عبدالسلام رؤف نصه
، رويدادهاي قرن هفتم هجـري ، الحوادث الجامعه). 1381(بن احمد شيباني   الدين عبدالرزاق الفوطي، كمال  ابن

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران
، شرحه و كتب هو امشه بطوطه المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار   رحلة ابن. )م 1987 /ق  1407( بطوطه   ابن

  .دارالكتب العلميه بيروت: لبنانطلال حرب، 
: ، تهـران 2، بـه كوشـش ايـرج افشـار، ج     الآداب الاحباب و فصوص اوراد ).1358(باخرزي، ابوالمفاخر يحيي 

  .فرهنگ ايران زمين
  .اميركبير: ، تهران1، ترجمة حسن انوشه، ج تاريخ غزنويان). 1362(باسورث، ادموند كليفورد 

  .كلالة خاور: الشعراء بهار، تهران به تصحيح ملك). 1366( تاريخ سيستان
با حـوادث ايـام در سـال     خاتمة، به انضمام ترجمة تاريخ يميني). 2537(ظفر   بن  جرفادقاني، ابوالشرف ناصح

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: به اهتمام جعفر شعار، تهران، ق  603
، به تصـحيح و تحشـيه   شدالازار في حط الاوزار عن زوار المزار). 1328(الدين ابوالقاسم  جنيد شيرازي، معين

  .چاپخانة مجلس: محمد قزويني و عباس اقبال، تهران
به كوشش علامه محمـد قزوينـي، از روي   ، تاريخ جهانگشا). م  1911/ ق  1329(الدين عطاملك  جويني، علاء

  .مؤسسة مطبوعاتي نصر و كتابخانة صدر: ، تهران1355: 3، ج1، ج )هلند(نسخة ليدن 
انجمـن  : ، به اهتمام خانبابا بياني، تهـران التواريخ رشيدي ذيل جامع). 1350(الدين عبداالله  حافظ ابرو، شهاب

  .آثار ملي
  .كتابخانة زوار: ، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، تهرانغزلياتديوان ). تا بي( الدين محمد ، شمسحافظ

، تاريخ جنبش سربداران و ديگـر جنبشـهاي ايرانيـان در قـرن هشـتم هجـري      ). 1363(حقيقت، عبدالرفيع 
  .علمي: تهران

، دبيرسـياقي محمد ، زير نظر السير في اخبار افراد البشر تاريخ حبيب). 1362(الدين همام حسيني  خواندمير، غياث
  .كتابفروشي خيام: تهران

، به سعي و اهتمام و خان داستان غازان ،تاريخ مبارك غازاني). م  1940/ ق  1358(االله همداني  رشيدالدين فضل
  .تصحيح كارل يان، چاپ انگلستان

 ، با تصحيح و تحشية پروفسور محمدشفيع لاهوري،مكاتبات رشيدي). م  1947(االله همداني  رشيدالدين فضل
  .چاپ لاهور

  .اميركبير: ، تهرانجو در تصوف ايرانو جست). 1357( كوب، عبدالحسين زرين
  .اميركبير: ، تهرانجو در تصوف ايرانو دنبالة جست). 1362( كوب، عبدالحسين زرين

، ترجمة ابومنصور عبـدالمؤمن اصـفهاني، بـه اهتمـام     المعارف  عوارف). 1364(الدين  سهروردي، شيخ شهاب
  .علمي و فرهنگي: انصاري، تهرانقاسم 
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  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

  

  .سخن: ، تهرانهاي يك ايدئولوژي قلندريه در تاريخ، دگرديسي). 1386(شفيعي كدكني، محمدرضا 
، به سعي و اهتمـام اقـل عبـاد رنولـد الـين      الاوليا ةتذكر). م  1905/ ق  1322( بكر ابي  بن  حامد محمد عطار، ابي

  .بريل: نيكلسون، لندن
  .زوار: ، تهرانتاريخ تصوف در اسلام). 1374(غني، قاسم 

  .سنايي: الدين همايي، تهران ، تصحيح استاد جلالالهدايه مصباح). تا بي(كاشاني، عزالدين محمود 
  .نامه سازمان لغت: اكبر دهخدا، تهران علي تأليف ).1328( نامه لغت

  .چاپ حسين مئنس: ، قاهرهالنفوس  رياض ).م 1951(مالكي، ابوبكر 
  .توس: ، تهرانشناسي مقدمه بر حافظ ،مكتب حافظ). 1388(مرتضوي، منوچهر 

  .المطبعه الميمنية: ، مصرالمحبوب القلوب في معاملة قوت. )م 1932(علي   بن  مكي، ابوطالب محمد
  .دوستان: ، تهرانالدين خرمشاهي ، با تصحيح و مقدمة قواممثنوي معنوي). 1380(الدين محمد  مولوي، جلال
، مقدمـه و تصـحيح و تعليقـات    سـعيد  اسرارالتوحيد في مقامـات الشـيخ ابـي   ). 1366(منور   بن  ميهني، محمد

  .آگاه: محمدرضا شفيعي كدكني، بخش اول، تهران
  .، دورة ششممعارف، با تصحيح و مقدمة پل نويا، »مقامات القلوب«). 1368(نوري، ابوالحسن 

االله مفتـون   ترجمة محمدعلي داعي الاسلام، به اهتمـام حـاج فـتح   ). 1327) (اوستاحصه سوم كتاب ( ونديداد
  .يزدي، حيدرآباد دكن، صحيفه
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